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 840جلسه 

القاسم محمد و علی آله الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابیبسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی

الطیبین الطاهرین المعصومین لاسیما بقیةالله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة 

 الدائمة علی اعدائهم اجمعین. 

وَّ  انتَّْجَّبْتَّها الَّّتِّی وَّ أَّصْفِّیائِّكَّ، أَّحِّبَّّائِّكَّ  وَّ أُمِّّ وَّ نَّبِّیِّّكَّ، حَّبِّیبِّكَّ حَّبِّیبَّةِّ الزَّّكِّیَّّةِّ، فاطِّمَّةَّ الصِّّدِّّیقَّةِّ  عَّلَّى صَّلِّّ اللهّمَُّّ»

 بِّدَّمِّ  اللهّمَُّّ  الثَّّائِّرَّ وَّ كُنِّ بِّحَّقِّّها، وَّ استَّْخَّفَّّ ظَّلَّمَّها مِّمَّّنْ لَّها الطَّّالِّبَّ كُنِّ اللهّمَُّّ . العْالَّمِّینَّ نِّساءِّ عَّلَّى وَّ اختَّْرتَّْها فَّضَّّلتَّْها

وَّ  عَّلَّیْها فَّصَّلِّّ الأَّْعْلى، المَّْلإِّ عِّندَّْ وَّ الكَّْرِّیمَّةَّ اللَّّواءِّ، صاحِّبِّ  وَّ حَّلِّیلَّةَّ الهْدُى، أَّئِّمَّّةِّ أمَُّّ  جَّعَّلتَّْها وَّ كَّما اللهّمَُّّ. أَّوْلادِّها

 هذِّهِّ  فِّی عَّنِّّا وَّ أَّبْلِّغهُْمْ ذرُِّّیَّّتِّها، أَّعْیُنَّ و َّتُقِّربُِّّها و َّآلِّهِّ عَّلَّیْهِّ اللّهُ صَّلَّّى مُحَّمَّّدٍ اأَّبِّیه وَّجهَّْ  بِّها تُكْرِّمُ صَّلاةً أُمِّّها عَّلَّى

 «.وَّ السَّّلامِّ التَّّحِّیَّّةِّ أَّفْضَّلَّ  السَّّاعَّةِّ 

مؤمنون از ی ی مباركهفرماید در سورهفرمایید كه خدای متعال نقل میی مباركه را به آن توجه میاین آیه

كه های خودشان را به اینكنند خرابیها توجیه میها اهل جهنم و نار هستند. آنای از كسانی كه اینعده

مان باعث شد كه به ( ما آن شقاوت نفسانی681)مؤمنون/« ضالِّّین قَّوْماً  كنَُّّا وَّ شِّقوَّْتنُا عَّلَّینْا غَّلَّبَّتْ  رَّبَّّنا قالوُا»

« ظالِّمُون فَّإِّنَّّا عُدْنا فَّإِّنْ مِّنْها أَّخْرِّجنْا رَّبَّّنا»های گمراهی بودیم انسان این بلیّه دچار بشویم و ما

كنند كه خدایا ما را از این آتش بیرون بیاور، اگر ما دو مرتبه سرپیچی كردیم اهل ( تقاضا می681)مؤمنون/

 لا وَّ  فیها اخْسَّؤُا الَّق»فرماید در جواب؟ وقت بله ما ظالم هستیم. خدای متعال چی میمعصیت شدیم آن

 * فَّاتَّّخَّذْتمُُوهمُْ  الرَّّاحِّمینَّ خَّیرُْ أَّنْتَّ وَّ ارْحَّمْنا وَّ لَّنا فَّاغفِّْرْ آمَّنَّّا رَّبَّّنا یَّقُولوُنَّ عِّبادی مِّنْ فَّریقٌ كانَّ * إِّنَّّهُ تُكَّلِّّموُنِّ

 اخْسَّؤاُ قالَّ »فرماید كه ( كأنّ می668_680)مؤمنون/« تَّضحَّْكُون مِّنهْمُْ  كنُتْمُْ  وَّ  ذِّكرْی أَّنسَّْوكْمُْ حَّتَّّى سِّخْرِّیاًّ

 رَّبَّّنا»شان این بود ذلیلانه در آتش بمانید و با من هم صحبت نكنید، چرا؟ چون فریقی از عباد من حرف« فیها

ود، اما شما چكار شان این بكسانی بودند توی دنیا كه حرف« الرَّّاحِّمینَّ خَّیرُْ  أَّنتَّْ وَّ  ارْحَّمنْا وَّ لَّنا فَّاغفِّْرْ آمَّنَّّا

 كنُتْمُْ  وَّ ذِّكرْی أَّنسَّْوْكمُْ  حَّتَّّى»گرفتید ها را به مسخره میآن« سِّخرِّْیًّا فَّاتَّّخَّذْتمُُوهُمْ»ها؟ كردید در مقابل آنمی

ی خبیث و اصحاب خبیث خندیدید. امروز این مجلهها به تعبیر ما میها، به ریش آناز آن« تَّضْحَّكُون مِّنْهُمْ
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كنند، مسخره جور اهانت میجور به ستون انقلاب و رهبری معظم و عظائم امور ما اینه ایناین مجله ك

هایی هستند و اهل ناری هستند كه ها جهنمیی مباركه هستند. اینها مصداق همین آیهخندند، اینكنند، میمی

ها دعای خندیدید كه اینمی كردید به كسانیفرماید شما كسانی را مسخره میها میجا خدای متعال به آنآن

ها بودند، مردم را به اطاعت خدا، به زندگی تحت لواء احكام الهی الی الله بودند، راهنمایان مردم به ارزش

كردند. مگر كار رهبری دام ظله العالی غیر از این است؟ از جوانی، از نوجوانی تا امروز در این راه دعوت می

و »ها و مشكلات و وقتی هم رهبری را به ایشان پیشنهاد كردند ها و شكنجهنهای استوار برداشته، زنداقدم

جور وقیحانه و ظالمانه نسبت به این شخصیت مؤمنِّ عارفِّ آیید اینوقت شما میاما آن« یجری دموعه؟؟

قهراً « تَّضحَّْكُون مِّنهُْمْ كنُتُْمْ سِّخرِّْیًّا، وَّ فَّاتَّّخَّذْتمُُوهمُْ»كنید! شما جور جسارت میی از خودگذشته ایندلداده

شاءالله این رهبری معظم خدای متعال ان«. تكَُّلِّّموُن لا وَّ فیها اخْسَّؤُا»فرماید كه ها میخدای متعال به آن

ی خودش عنایت های خاصهی و عافیت و هدایتتشاءالله عمر طولانی با سلامظله را برای هدایت امت اندام

دست مولای عزیزمان حضرت بقیة الله الاعظم ارواحنا فداه بسپارد و در پرچم را به شاءالله اینبفرماید تا ان

ی شیعیان شاءالله همهی ما انشاءالله به نوكری اسلام و فرمانبرداری از آن بزرگوار و همهكنار آن بزرگوار ان

 شاءالله اهتمام و اقدام بفرماید!بیت انو موالیان اهل

 جا بود بله؟ظاهراً این« جواب البیان الثانی للاشكال» د؟خب بحث ما به كجا رسی 

ای كه ما امروز داریم بخشی از های اعتباریخب اشكال ثانی چه بود؟ اشكال ثانی این بود كه این شخصیت

ها هست، ها یا یك مجالس و پارلمانی دولتها ساخته و پرداختهها امور عقلائی نیست، اینها، اینآن

شود كه این ها را ساخته باشند تا شما بگویید این مشمول ارتكازات عقلائی میت كه عقلاء اینجور نیساین

ها، اگر چه ی آنواسطهها بوده در زمان معصومین علیهم السلام و امضاء شده بهارتكازات عقلائی هم با انسان

نابراین این مصادیق مصادیقِّ در خارج تحقق نداشته اما ارتكازش وجود داشته و آن ارتكاز امضاء شده، ب

ها مال عقلاء نیست. اگر ما بپذیریم توانید بگوید، چون اینارتكازی است كه امضاء شده هست. این را نمی

كه مصادیقی از گوییم ارتكازات عقلائیه كه در نهاد عقلاء بوده است این امضاء شده از طرف شارع ولو اینمی
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نشده باشد. اما جایی كه اصلاً مال عقلاء نیست بما هم عقلاء، مال  ها پیدااو هم در خارج در آن زمان

 ها و مجالس است این نه. این اصل اشكال. هاست، مال پارلماندولت

جا طولانی شده عبارات و آن این است كه جواب این اشكال هم یك كلمه بیشتر نیست، یك مقداری حالا این

شود چیزی مال كه عقلائی باشد وجود ندارد و میپارلمانی باشد و اینكه این دولتی باشد یا منافاتی بین این

ها باشد ولی عقلائی باشد. آن روز مثالی زدم مثل نكاح، فرض كنید كه در ذهن مردم این است كه نكاح دولت

دانند، ها یك نكاح خاصی دارند، یك شكل خاصی انشاء نكاح را با او درست میمثلاً یك جمعیتی، مسلمان

ی دیگری شود كه بگویند اگر كسانی دیگر یك شیوهی خاص باعث نمیما این درست دانستن این شیوها

ها كسانی آنو « لكل قومٍ نكاح»دانیم اما بگوییم آن درست نیست، نه داشتند كه ما خودمان آن را درست نمی

لكل قوم »گویم دانیم دیگر، میمیها را ولدالزنا معاذالله و امثال ذلك نكنند ما آنكه به آن نحو عمل می

 شان است این است كه هر گروهی، جمعیتی آمدندكه در ذهنجا هم ممكن است عقلاء بگوییم آناین«. نكاح

ی مصالحی و در نظر گرفتن یك سلسله مناطات و مصالح آمدند این كار را كردند این درست است واسطهبه

شود بگوییم توی ارتكاز این است دهیم. پس بنابراین میانجام هم نمیولو خود ما الان انجام نداده باشیم یا 

كه اگر یك جمعیتی  آمدند برای سامان دادن به امورشان این راه را اتخاذ كردند این شخصیت درست 

كه ما خودمان صلاح شود، ذمه دارد، ولو اینشود، معاملات با او صحیح است، درست است، مالك میمی

، ما خودمان ممكن است صلاح ندانیم و این را در خارج انجام ندهیم، اما اگر انجام دادند نه. مثلاً ندانیم مثلاً

گویند شان میهای علمیها در بحثهایی كه مثلاً اینها یا این اقتصاددانالان همین در زمان ما، این حقوقدان

شود، موجب ازدیاد نقدینگی در عالم رم میموجب تو گویند چرا؟ مثلاً آقا بانك برای جامعه مضر است، می

ها را از مردم یك كشور مثلاً های زیادی دارند، فرصتها پولشود كه اینشود و و و موجب این میخارج می

هایی كه دهند و این فرصتروند انجام میها میها چون خیلی ثروت دارند كارهای مهم را آنگیرند، اینمی

كنند یك سلسله شمارند دیگر، فهرست میشود و میها گرفته میآن ی بكنند از دستگذارخواهند سرمایهمی

ای كه با گویند الان این ذمه ندارد، الان این معاملههایی كه قبول ندارند. اما در عین حال نمیمفاسدی را، آن
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وجود آوردند، ای ری را بهها حالا آمدند این شخص اعتباگویند الان  بالاخره اینكنی باطل است، میاین می

گویند باطل است، ذمه ندارد، این شخص اعتباری اند نمیوجود آوردهآمد، اما حالا كه بهوجود نمیكاش به

كه خود این فرد بما هو هو عقلائی نباشد یعنی عقلاء دنبالش محقق نشده، موجود نشده. پس بنابراین مقام  این

كه اگر گروهی ولو آن گروه دولت باشد، ولو آن گروه مجلس باشد آمدند نرفته باشند منافات ندارد با این

گویند بله ما گویند موجود نشد می، نمیگویند این موجود نشدگویند این موجود نشد، نه میاعتبار كردند می

 شود كرد؟ این است.دانستیم ولی حالا كه كردند دیگر حالا موجود است دیگر چكارش میصلاح نمی

البیان الثانی للاشكال، مع أنّ فقهاء القانون یرون ضرورة منح الرسمیة للشخص الاعتباری من جهة  جواب»

« الدولة، لكنّ هذا المطلب لا یتعارض مع عقلائیة الشخصیات الاعتباریة و عدّ تصرفاتها نافذةٌ عند العقلاء.

سمیت برای شخص اعتباری را از جهت بینند و معتقد هستند ضرورت اعطاء ركه فقهای قانون میفرمود با این

دولت  ها بیایند اعطاء كنند رسمیت را به یك شخص اعتباری تا مثلاً گویند باید دولتها میدولت. یعنی این

گویند این صندوق كأنّ رسمی نیست و قاچاق است و درست نیست و نباید معتبر نداند فلان صندوق را، می

 اما این مطلبی كه فقهای قانون و علماء« مع عقلائیة الشخصیات الاعتباریة لكنّ هذا المطلب لا یتعارض»باشد 

ها درست كردند و ای كه اینگویند این تعارض ندارد با عقلائی بودند شخصیت اعتباریو دانشمندان قانون می

ن تصرفات آن كند با شمردمعارضه نمی« و عدّ تصرفاتها نافذةٌ عند العقلاء»یا رسمیت هم حتی نداشته باشد 

غایة الامر یمكن أن یقال: إنّه اذا كانت للدولة مشروعیة عقلائیة و »های اعتباری نافذ نزد عقلاء. شخصیت

« تتوافق شروطها مع المصالح العامة، فیلزم رعایة شروطها لتنفیذ تصرفّات الشخصیات الاعتباریة عند العقلاء.

گویند باید رسمیت بدهد ت كه اگر آن دولتی كه حالا میشود گفت در این موارد این اسنهایت چیزی كه می

به یك شخص اعتباری، اگر آن دولت یك دولت مشروعِّ عقلائی باشد و موافقت داشته باشد شروطی كه آن 

جا لازم است رعایت نمودن آن شروط برای تنفیذ ی مردم، اینگذارد با مصالح همگانی و عامهدولت می

گویند اگر این شخصیتی كه كه آن شخصیت پیدا نشد، نه، میعند العقلاء؛ نه این تصرفات شخصیت اعتباریِّ 

پیدا شده بخواهد تصرفاتش نافذ باشد باید آن شرایط را مراعات بكند. این دوتا مطلب است كه با هم 
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وقت گوییم آن شخصیت اصلاً پیدا نشد كأن لم یكن است، موجود نشد، یكوقت میتعارضی ندارد. یك

وییم نه آن شخصیت موجود شد اما چون دولت علی طبق المصالح العامة گفته فلان خصوصیت را باید گمی

زند این شرط وجود دارد. پس این دوتا نباید با هم خلط ای كه از او سر میمراعات بكنی، برای تنفیذ معامله

این است كه حالا كه موجود گوییم بله موجود شده، دو بشود. یكی این است كه این موجود شده یا نه؟ می

گوید نه این تصرفش وقتی نافذ است كه آن شرطی را كه دولت گذاشته یا شد تصرفش نافذ است؟ بله می

 مجلس قانون كرده است آن شرط باید مراعات بشود. 

به این شخصیت دارد یا نه؟ و الا  15آید كه آیا شارع اعتراف به وثوق؟؟س: در مانحن فیه هم همین پیش می

خواهیم اثبات كنیم كه شارع با الجمله در؟؟ شارع هم بود. ؟؟ در مانحن فیه میشخصیت اعتباری كه ؟؟ فی

دانند. داند یا نه؟ این هم جواب اشكال؟؟ مانحن فیه ؟؟ایشان ؟؟ نمیامضای ارتكاز عقلاء آیا این را نافذ می

 داند یا نه؟ م. كار به این ؟؟ شارع آیا این شخصیت اعتباری را نافذ میها ؟؟ كار به او نداریدولت

گوییم پس وقتی با عقلائیت منافات نداشت این عقلائی، شود؟ میگوییم كه پس بنابراین چی میج: داریم می

شد از گفت وقتی ارتكاز عقلائی ممنوع ناستدلال كه می آنبا ارتكازات عقلائی منافات ندارد پس بنابراین 

طرف شارع، مردوع نشد از طرف شارع، مصادیق آن هم درست است. درست؟ پس بنابراین ربط پیدا كرد. 

گویند محقق شده گویند این محقق شده طبق ارتكاز خودشان، حالا كه میربطش این شد كه همین عقلاء می

 إن ولذا»شود. خب است طبق ارتكاز خودشان، پس بنابراین مشمول آن تنفیذ شارع در عصر خودش می

 بین التصرفات فی العقلاء یُفرِّّق لا أنه فی إشكال لا أنه فالظاهر مشروعةً، الاعتباری الشخص تصرفات كانت

 الشارع ملاك مع العقلاء عند التصرف شرعیة ملاك یختلف أحیاناً كان ولو والاعتباریة الطبیعیة الشخصیات

وقت كند این تصرفات مشروع باشد. یكه شخص اعتباری میفرمایندكه حالا، اگر تصرفاتی كمی .«الأقدس

دهد. مثلاً فرض كنید آمدند یك آید یك شخص اعتباری یك تصرفات اصلاً غیرمشروعی انجام میمی

ها یا برای صندوقی درست كردند برای كمك مثلاً به فرض كنید كه یك جمعیت منحرفی. یا برای قاچاقچی

...، یا اصلاً یك شركت درست كردند برای، هاكه آناینآورند یا برای روئین میهایی كه همثلاً فرض كنید آن
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جوری مثلاً درست كردند كه آن اصلاً مشروع ها و معاملات هروئینی، یك شركت اینشركت برای هروئینی

ت ای را انجام بدهند؛ این تصرفانیست پیش عقلاء. اما اگر یك جایی مشروع باشد، یك تصرفات مشروعیه

شان، در تصرفات بین فاتدر تصر« العقلاء یُفرِّّق لا أنه فی إشكال لا أنه فالظاهر»مشروعه شخص اعتباری 

كار را انجام بدهد. توی كار را بكنند یا این شخص اعتباری برود اینهای بروند اینطبیعی كه آدم این شخص

خالد بروند انجام بدهند كه شخص طبیعی و ...، گذارند كه این معاملات زید و عمرو و بكر و عقلاء فرقی نمی

 یختلف أحیاناً كان ولو»یا همین معاملات بر بروند و همین تصرفات را برود یك شخص اعتباری انجام بدهد. 

 آیندمیاگرچه تفاوت هم بكند. یعنی عقلاء كه . «الأقدس الشارع ملاك مع العقلاء عند التصرف شرعیة ملاك

ست به لحاظ یك سلسله مصالح و محاسبات باشد و شارع به لحاظ مصالح و این درست ا گویندمی

ها با هم تفاوت كه آن زیربناها و آن علتملاحظات دیگر بفرماید كه درست است. این اختلاف در مبانی و این

جهت اثری كند این در آن چیزی كه ما دنبالش هستیم كه این تصرفات صحیح است و درست است، در اینمی

 گذارد. مین

 س: ارتباطش با ماقبل چی بود؟ 

 ج: بله؟ 

 برای چی گفت؟ ارتباطش با ماقبل چی بود؟  14:41س: ؟؟

بینند اگر تصرفاتی كه این شخصیت بینند. حالا كه موجود میج: این است كه پس این شخصیت را موجود می

دهد. این تصرفات اگر مشروع باشد خودش، اگر این تصرفات خودش مشروع است موجود دارد انجام می

  بینند كه آدم برود انجام بدهد یا این شخصیت اعتباری انجام بدهد.دیگه فرقی نمی

 س: ...

 ج: بله؟ 

 س: ...
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جا تفصیل غیرلازمی داده شده، همان جواب اصلی یكی دو كنم یك قدری اینج: نه، لازم است عرض می

 خط، همان جواب اصلی همان است. 

 عند مشروعةً التصرفات هذه وكانت البنك، من اقترضت أو اشترت أو شیئاً الشركة باعت إن النتیجة وفی»

 وحكموا الطبیعیین الأشخاص من التصرفات صدرت هذه لو كما تصرفاتها، ونفوذ بصحة یحكمون فإنهّم العقلاء،

در نتیجه، نتیجه این بحثی كه كردیم كه گفتیم فرقی بین عقلاء بین شخص اعتباری و  .«ونفوذها بصحتها

یك بانكی و  حقیقی نیست. حالا اگر شركت بیاید بفروشد یك چیزی را یا بخرد یا قرض بگیرد این شركت از

این تصرفات مشروع باشد. یعنی این فروختنِّ، این خریدنِّ، این قرض گرفتنِّ مشروع باشد، نزد عقلاء مشروع 

كنند به صحت و نفوذ تصرفات آن شركت مانند زمانی كه صادر بشود این عقلاء حكم می« فإنهّم»ها باشد، این

كنند به صحت و نفوذ ء حكم میجا عقلااین« اونفوذه بصحتها حكموا و»این تصرفات از اشخاص طبیعیین 

  معاملاتی كه او انجام داده. بیع و شراء اقتراض و امثال كه انجام داده. این

 وفی الاعتباری، الشخص الدولة بقبول منوط العقلاء عند الاعتباری الشخص تصرفات نفوذ إن: قیل فإن»

جا این مطلب را بگوید اگر كسی این «العقلاء عند الاعتباری الشخص مشروعیة ملاكات أحد الأمر فهذا النتیجة

كه دولت شخص اعتباری را بپذیرد. خب اگر این كه تصرفات شخص اعتباری پیش عقلاء منوط است به این

كه دولت شخص اعتباری را بپذیرد پس اصلاً در تحقق شخص اعتباری پذیرش دولت مشروط شد به این

دانند كه دولت بپذیرد این شخص اعتباری موجود میگویید كه نه، بدون اینر میطودخالت دارد. پس شما چه

گوید هماهنگ باشد یا گویند تصرفاتش اگر نافذ بخواهد باشد باید با شرائطی كه دولت میآن را منتها می

گوید هماهنگ باشد. این معنای این مطلب این است كه در وجودش، در تحققش اصلاً دخالت مجلس می

 الاعتباری الشخص تصرفات نفوذ إن: قیل فإن»دارد كه اگر موافق دولت نپذیرفت بگویید اصلاً تحقق ندارد. 

 أحد الأمر فهذا النتیجة وفی»است به قبول و پذیرش دولت آن شخص اعتباری را.  این منوط «العقلاء عند

نوط بودن به قبول دولت هست این در نتیجه این امر كه م «العقلاء عند الاعتباری الشخص مشروعیة ملاكات

شود یكی از ملاكات مشروعیت شخص اعتباری نزد عقلاء و بدون آن اصلاً مشروع نیست، وجود پیدا می
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 وإن الاعتباریة، الشخصیات هذه عقلانیة بین و ذلك بین منافاة فلا الادعاء هذا مثل قبلنا إن: قلنا»كند. نمی

 .«واضح فالمطلب التصرفات، لنفاذ وضعیاً مانعاً لیس العقلاء بنظر القانون مخالفة إن: وقلنا الادعاء هذا انكرنا

گویند كه اگر این ادعا درست باشد و بگویند كه باید دولت بپذیرد. خب اگر دهند این است. میجوابی كه می

بین عقلائیت شخص گویید دولت باشد بپذیرد، پس منافاتی باز ندارد بین این مطلب و پذیرید، میاین را می

گویند دولت اگر خواستیم بگوییم باید عقلائی باشد دیگه، پس عقلاء خودشان دارند میاعتباری. یعنی ما می

شود یك امر عقلائی. باز كه امر عقلائی شد جوری شد پس میشود. وقتی هم اینپذیرفت عقلائی پیدا می

ذیرفتیم. اگر این را هم نپذیرفتیم گفتیم عقلاء چنین شود طبق آن ارتكاز، پس بنابراین اگر این را پپس می

دانند وجود او را، پس بنابراین باز هم موجود شده دیگه، فقط تصرفاتش منوط زنند، اعم میحرفی را نمی

گویند شود. پس بنابراین شما چه بگویید، اگر بگویید این توی عقلاء مقومّ است و تا این نباشد اصلاً میمی

شود همان كه آید، چرا، پس بنابراین باز عقلائی است دیگه. وقتی عقلائی شد میوجود نمیهاین شخصیت ب

گویند آقا، این صندوق تا دولت نپذیرد، تا مجلس نپذیرد، گویند چی؟ میآیند میشارع فرموده. پس عقلاء می

 است خیلی خب!  گوییم این صندوق وجود پیدا نكرده. خب اگر اینتا قانون نپذیرد، ما اصلاً می

 24؟؟س: 

ج: این لازم نیست داشته باشد. چون گفتیم چیه؟ چون این استدلال براساس تقریب ثانی بود. براساس آن 

ارتكاز ذهنی است. خب اگر این عقلائی است یعنی توی ارتكازشان این است. اگر توی ارتكازشان این است 

ه. خب پس شارع همین را امضاء كرده چون عقلاء ...، گوییم ارتكاز شارع امضاء كرده دیگما هم داریم می

ها را مقوّم تحقق دانم مجلس و اینگویند ما حرف دولت و نمیزنند. میاگر هم عقلاء این حرف را نمی

ها گفتند، برای تصرفات لازم است. اگر گوییم اگر آنگوییم چی؟ بلكه میدانیم. بلكه میشخص اعتباری نمی

شان حساب است، محاسبه كردند، درست است. همین شرطِّ درست دارند قرار عامّه حرفها طبق مصالح آن

گوییم شخص اعتباری عقلاءاً وجود دارد اما این تصرفش الان نافذ گوییم چی؟ ما میدهند. خب ما میمی

وییم این گگوییم طفل وجود ندارد. میگوییم آقا، این طفل تصرفاتش نافذ نیست. نمیكه مینیست. مثل این
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لازم دارد.  ابگوییم مثلاً باكره ازدواجش اذن گوییم آقا، میطفل هست ولی تصرفش الان نافذ نیست. یا می

نبود این باكرهِّ وجود ندارد. این باكره بخواهد ازدواجش نافذ باشد، این  ابمعنایش این نیست كه اگر اذن 

گوییم آقا، این شخصیت گوییم. میجور میمینجا هم هتصرفش نافذ باشد مشروط به اذن أب است. خب این

كه آن شرطی یا آن خصوصیتی كه دولت گفته اعتباری وجود پیدا كرده اما حق تصرفاتش منوط است به این

های داخلی نباید با خارج یا مجلس گفته محقق بشود و انجام بشود. مثلاً اگر دولت گفته مثلاً فلان شركت

ا اطلاع مجلس و اذن مجلس یا اطلاع دولت و اذن دولت. فرض كنید. خب معاملات داشته باشند مگر ب

نایش این است كه آن شركت وجود دارد اما چون مصالحی نیست كه آن شركتِّ وجود ندارد. معمعنایش این 

ا، ها و اعداء و دشمنان مسلط بر امور اقتصادی كشور نشوند گفتند آقكه مثلاً اجنبیرا در نظر گرفتند. برای این

ها باشد. معنایش این است كه معاملات شما ها باشد، با اذن آنباید این معاملات شما با خارج با اطلاع آن

 كه شما شركت نیستید. ها باطل است. اما نه اینبدون اذن آن

 جور گفت؟ ؟؟شود اینس: شركت قانونی نیست دیگه، می

كند این نیست. این معامله خاصی كه دارد با خارج می اش نافذج: نه، شركت قانونی هم هست اما این معامله

گویید كه وقتی دولت چنین حرفی زد گوید باطل است آقا، نافذ نیست. پس بنابراین یا شما میمعامله می

گویند. اگر شود. عقلاء این را میاش همین میشود مادامی كه این نباشد. پس عقلائیاصلاً شركت محقق نمی

جور است. گویند تصرفاتش نافذ نیست تا آن. این هم باز همینزنند. میعقلاء این حرف را نمینه، بگویید كه 

 هذه عقلانیة بین و ذلك بین منافاة فلا الادعاء هذا مثل قبلنا إن: قلنا» فرمایند كه العقلاءپس بنابراین می

 وإن»شود. براین باز هم عقلائی می، اگر این حرف را قبول كنیم كه مقوّم است. پس بنا«الاعتباریة الشخصیات

، گفت نه، «التصرفات لنفاذ وضعیاً»این مانع نیست.  «العقلاء بنظر القانون مخالفة إن: وقلنا الادعاء هذا انكرنا

كه معاملات هم درست است و آن شركت هم سر جای خودش هست. معاملات هم درست است ولو این

ای بر گردنش قانون هم بیایند این را بگیرند، زندان بكنند یا یك جریمهكه بحسب وضعیاً درست است ولو این

 الله علی محمد و آله الطاهرین.بگذارند. ؟؟ شركت درست بوده و سر جای خودش هست. خب و صلی
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 س: ...

 جا برویم كه )متفرقه(ج: ما از این

 پایان

 


